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  هاي درآمد و بيكاري بر مهاجرت در ايرانشاخصبررسي 

  
  مهدي ثابت لردجاني

 كارشناس ارشد علوم اقتصادي

  چكيده
ترين پديدههاي جمعيتي، و رابطه اين پديده با فرايند گسترش شهري و پديده مهاجرت يكي از پيچيده

شهرنشيني در جوامع، پديدهاي به مراتب پيچيده تر است. پيچيدهتر از اينها فرايند سازگاري مهاجران در 

شهرهاست؛ چرا كه زندگي شهري تنها مساله سكونت در شهر نيست بلكه متضمن رعايت اصول و آدابي 

است كه در مجموع زير بناي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگ شهري را تشكيل ميدهند. بيگانه بودن 

مهاجران به ويژه مهاجران روستايي با اين اصول و عدم برخورداري آنان از جايگاه اقتصادي و اجتماعي 

مشخص، پيامدهاي گوناگون جمعيتي، رفتاري، اخلاقي و رواني دارد. برخورد مهاجران با فرهنگ جوامع 

شهري و چگونگي سازگاري آنان با محيط هاي ناآشنا و متفاوت شهري موضوع اصلي اين مقاله را تشكيل 

ميدهد پديده مهاجرت، عبارتاست از جابهجايي مردم از مكاني به مكاني ديگر به علل و عوامل مختلف. 

جريان مهاجرتهاي بين المللي به دلايل مختلفي مثل فروريختن مواضع سياسي در امر جابه جايي، توسعه 

سيستمهاي ارتباطي، ارزان تر شدن هزينههاي حمل و نقل، نابرابري در سطح دستمزدها در كشورهاي 

مختلف و نياز به نيروي كار و. . . براساس آمار و اطلاعات دقيق درحال افزايش است. شكلگيري مهاجرت 

به عنوان يكي ازپديدههاي اجتماعي كلان ذهن و انديشه بسياري از صاحب نظران را به خود معطوف نموده 

است. جابه جا شدن انسانها براي ارتقاي كمي و كيفي زندگي، ابعاد تازهاي به خود گرفته و اين تحركات 

به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح گرديده است. از اين رو بررسي مهاجرت به عنوان يك پژوهش جدي 

بين رشتهاي، ميان جمعيتشناسي و ديگر حيطههاي علمي نظير جامعهشناسي، روان شناسي و اقتصاد مطرح 

شده است. امروزه مهاجرتها تنها با انگيزه زيستي و بيولوژيكي انجام نميشوند بلكه مهاجرت در جهان 

  امروزه پديدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است

  هايكليدي: شاخص، درآمد، بيكاري، مهاجرت و ايرانواژه
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 مقدمه

  : شود توجه نكته چند به است لازم مهاجرت مسأله طرح در 

 به پديده اين بررسي رد بايد بنابراين. است فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي، سياسي مسأله يك مهاجرت -١

  .كرد توجه نظام سياسي و آموزشي - فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هايسياسيت

 براي المللي بين ربازا نوعي ايجاد و آزاد بازار اقتصاد حاصل نخبگان مهاجرت خصوص به مهاجرت -٢

  .است تخصصي هايمهارت به دستيابي

. دارد ارتباط نيز مقصد كشورهاي خاص مسايل به كشور دروني دلايل از غير مهاجرت پديده بررسي -٣

 مشكل حاليكه در زيرا نيست؛ آفرين مسأله، جهات همه از و همواره مبدأ دولت و كشور براي مهاجرت -٤

 جمعيتي مشكلات از ولي آوردمي پيش را انساني سرمايه تقليل و متخصص و ماهر انساني نيروي كمبود

، تاريخي نظر از. )١٢-٦: ١٣٨٦، شهبازي( كاهدمي مبدأ جامعه اجتماعي و سياسي هايبحران نيز و اشتغال

 كشورهاي اقتصاد به سودرساني و جوامع ساختن ترغني در بشر تمدن در ديرپا جزء يك عنوان به مهاجرت

 كشور از خارج در نفر ميليون ١٩١ حدود در كه شود مي زده تخمين چنين. است داشته نقش مقصد و مبدأ

 داده اختصاص خود به را جهان جمعيت از درصد ٣از بيش تعداد اين كه كنندمي زندگي خود تولد محل

المللي به صورت يكي از شاخصهاي تعريف كنندهي جهان معاصر درآمده است كه بر بين مهاجرت. است

تعامل ميان مردم، جوامع و بازارها تأثير ميگذارد. آنچه مهاجرت امروز را متفاوت ميكند، پويايي، جا به 

جاييهاي مهاجرتي و در نتيجه آن تأثير مهاجرت است كه تفاوت فاحش كرده است. تعداد افرادي كه 

تغيير مكان ميدهند، امروزه بسيار افزايش يافته است به طوريكه حدود يك نفر از هر ٣٥ نفر در جهان 

مهاجر است. (Report IOM, 2005). كوتاري (٢٠٠٢)، مهاجرت را به حركت يك فرد يا گروهي از 

افراد در امتداد مرزهاي سياسي از يك واحد جغرافيايي به واحدي ديگر براي اقامت دائم يا موقت در 

مكاني غير از كشور مادر، تعريف ميكند و آن را عاملي براي تغيير وضعيت فرد مهاجر كننده لحاظ 

ميكند. كريتز (٢٠٠٧)، نيز، مهاجرت را تغيير مكان اقامت معمول فرد از يك كشور به كشور ديگر، 

تعريف ميكند. و به عبارتي، هر گونه تغيير مكاني كه منجر به اقامت فرد در يك دوره زماني (حداقل يك 

سال) شود، به مهاجرت معروف است. اين پديده كه امروزه به معضلي براي كشورهاي در حال توسعه 

تبديل شده (به ويژه در سطح مهاجران نخبه)، ريشههاي اجتماعي، روانشناختي، اقتصادي، فرهنگي و 

سياسي مختلفي داشته و درگونههاي مختلف، بر اساس كاركردي متفاوت صورت ميگيرد كه البته از 

سطوحي چند وجهي نيز برخوردار است. براي نمونه، بر اساس نظريههاي مهاجرتي، مدلهاي جاذبه 

(عواملي كه باعث جذب در منطقه مقصد ميشود) و دافعه (عواملي كه باعث دفع انسانها از محل اسكان 

خود ميشود)، كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مطرح شده و از اصليترين نظريات مربوط به 

مهاجرت محسوب ميشود و نظريات بسياري بر اساس آن پايهگذاري شده، در ارتباط با تأثير عوامل 

مجذوب كننده و طردكننده مناطق در مهاجرت صحبت ميكنند كه اين عوامل ميتوانند تمام ريشههاي 
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پيش گفته (اعم از اقتصادي) را در بر گيرند كه توسط انديشمندان بسياري مورد توجه قرار گرفته است 

  (روانشتاين (١٨٨٥). 

  

  اهميت انجام تحقيق ضرورت و
رد؛ ليكن نوع و پديده مهاجرت هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود دا

ها متفاوت است. مهاجرت يكي از ابعاد مهم فرآيند توسعه اقتصادي- اجتماعي به شمار ماهيت اين مهاجرت

ميآيد وجابجايي بي سابقه انسان ها در درون مرزهاي يك كشور، جزو بزرگترين تغييرات قرن بيستم به 

شمار ميرود. روشن است كه با شناخت درست و صحيح اين پديده و اطلاع از وضعيت موجود آن مي 

توان اقدام به برنامهريزي جامع و كارآمد در راستاي كنترل و مسيردهي موثر به اين مقوله مهم نمود. بطور 

كلي واژه مهاجرت در مفهوم جابجايي و انتقال جمعيت در مكان يا تحرك جغرافيايي جمعيت بكار 

ميرود. مهاجرت در برگيرنده ٤ بعد ويژه يا متغير است. تغيير در مكان، اقامتگاه، زمان و نوع فعاليت. واژه 

مهاجرت در معناي جابجايي و انتقال جمعيت در مكان يا تحرك جغرافيايي جمعيت استفاده مي شود و 

معناي خاص آن عبارت است از نقل مكان انفرادي يا جمعي انسانها يا تصميم به تغيير محل اقامت و كار به 

طور دائم يا به مدت طولاني و بيش از يك سال. در جمعيت شناسي، مهاجرت عبارت است از جابجايي 

افراد يا گروهها كه متضمن تغيير دائمي يا نيمه دائمي محل سكونت است. در طرح مسأله مهاجرت لازم 

  است به چند نكته توجه شود:

ه ن پديده ببنابراين بايد در بررسي اي. اجتماعي و فرهنگي است، ادياقتص، مهاجرت يك مسأله سياسي -١

  .موزشي و سياسي نظام توجه كردآ -فرهنگي ، اجتماعي، هاي اقتصاديسياسيت

للي براي صوص مهاجرت نخبگان حاصل اقتصاد بازار آزاد و ايجاد نوعي بازار بين الممهاجرت به خ -٢

  .هاي تخصصي استدستيابي به مهارت

. اي مقصد نيز ارتباط داردبررسي پديده مهاجرت غير از دلايل دروني كشور به مسايل خاص كشوره -٣

 مشكل حاليكه در زيرا نيست؛ آفرين مسأله، جهات همه از و همواره مبدأ دولت و كشور براي مهاجرت -٤

آورد ولي از مشكلات جمعيتي نساني ماهر و متخصص و تقليل سرمايه انساني را پيش ميا نيروي كمبود

، تاريخي نظر از. )١٢-٦: ١٣٨٦، (شهبازي كاهدمي هاي سياسي و اجتماعي جامعه مبدأاشتغال و نيز بحران

كشورهاي  اقتصاد به سودرساني و جوامع ساختن ترغني در بشر تمدن در ديرپا جزء يك عنوان به مهاجرت

ميليون نفر در خارج از كشور  ١٩١چنين تخمين زده مي شود كه در حدود . مبدأ و مقصد نقش داشته است

درصد از جمعيت جهان را به خود اختصاص داده  ٣كه اين تعداد بيش ازكنند محل تولد خود زندگي مي

كنندهي جهان معاصر درآمده است كه بر هاي تعريفي به صورت يكي از شاخصمهاجرت بين الملل. است

تعامل ميان مردم، جوامع و بازارها تأثير ميگذارد. آنچه مهاجرت امروز را متفاوت ميكند، پويايي، جا به 
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جاييهاي مهاجرتي و در نتيجه آن تأثير مهاجرت است كه تفاوت فاحش كرده است. تعداد افرادي كه 

تغيير مكان ميدهند، امروزه بسيار افزايش يافته است به طوريكه حدود يك نفر از هر ٣٥ نفر درجهان 

(Report IOM, 2005 ).مهاجر است  

  

  مهاجركيست و مهاجرت چيست؟
. ندارد وجود مهاجر از مانع و جامع تعريفي، مهاجرت مطالعات به مربوط ادبيات در كه گفت بايد پاسخ در 

سياسي ، اقتصادي، هاي اجتماعياز متن، مهاجر چون كه است اين عملياتي كاملاً  تعريف يك فقدان علت

نوبه خود سازد كه اين به روبه رو مي پژوهشگران را با متغيرهاي متنوعي، خيزدو فرهنگي مختلفي بر مي

مهاجر ، بنا به دلايل آماري، بر اساس تعريف سازمان ملل. سازددستيابي به تعريف را با چالش مواجه مي

ماه در  ١٢باشد وارد شده و حداقل كسي است كه به كشوري غير از كشورهايي كه تابعيت آن را دارا مي

« ارت است ازمهاجرت عب، يهمچنين بر اساس نظريه اورت ل. )UN 1998:4 -5( گزيندآن اقامت مي

دائمي مسكن، بدون هيچ محدوديتي در مورد فاصله حركت و ماهيت اختياري يا اجباري تغيير دائمي يا نيمه

مهاجرت، همچنين بدون هيچگونه تمايزي بين مهاجرت داخلي يا خارجي» (زنجاني، ١٣٨٠). رولان پرسا 

مهاجرت را حركات افراد يا گروهها ميداند كه تغيير دايمي يا طولاني محل اقامت معمولي فرد را به دنبال 

دارد(همان) و دونالد جي- بوگ، مهاجرت را پاسخ ارگانيسم انساني به نيروهاي اقتصادي- اجتماعي و 

  جمعيتي در محيط تعريف ميكند (لهسايي زاده، ١٣٦٨: ٥٥). 

  

  :درعصرحاضر المللي بين مهاجرت وضعيت 
- المللي ٦ نفر در كشورهاي توسعه يافته زندگي مينهاجر بيمنفر  ١٠از هر ، ٢٠٠٥سال بر اساس آمار  -الف

  .كنند

  .واهد گذشتخميليون نفر  ٢٥٠مرز  از ٢٠٥٠ سال در مهاجرين تعداد، شده زده تخمين آمار طبق -ب

المللي نظامهاي سياسي، جابهجاييهاي مهاجرتي نيز دستخوش بين تحولات و شدن جهاني پيرو -ج

  دگرگوني قرار گرفته است.

، مهاجر كار نيروي براي درصدي ٣ سهميه يك تنها يافته توسعه كشورهاي چنانچه جديد مطالعات طبق -ر

 ,Shahidul haq(. ميليارد دلار خواهد شد ٢٠٠الي  ٥٠هاي جهاني بين ه داراييسالان رشد كنند منظور

2006(  

  

  هاي بينالمللي در ايران:سه موج مهاجرت
) به سه موج اصلي كه با موقعيت اقتصادي و ١٩٥٠( ١٣٣٠توان از سالمهاجرت به خارج از ايران را مي

اولين موج مهاجرت با بهبود يافتن . اجتماعي و انگيزه هايي براي مهاجرت در ارتباط بود سازماندهي كرد
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درآمد حاصل از . جهاني دوم آغاز شد شرايط اقتصادي تدريجي ايران و شروع استخراج نفت بعد از جنگ

شاهد تحرك خانواده طبقه  تغيير ناگهاني در جامعه ايران از سنتي به مدرن را اجازه داد و، صادرات نفت

، مياني و بالا براي فرستادن فرزندانشان به خارج جهت كسب تحصيلات و دسترسي به امنيت اقتصادي

در اوايل انقلاب اسلامي اتفاق افتاد و عناصر ، موج دوم. شدمي در اين دوره بسيار ديده، اجتماعي و سياسي

هايي بودند كه جهت فرار از محدوديتهاي جنسي، خدمت نظام وظيفه و ليبرال و سوسياليست اولين گروه

فشارهاي جنگ ايران و عراق؛كشور راترك كردند. همچنين افزايش مهاجرت افراد با تحصيلات عالي و 

مهارت بالا در اثر انقلاب فرهنگي را در اين دوره شاهديم (Hakimzadeh, 2006: 22). پديده 

مهاجرت متخصصان، كه از سالهاي ١٣٣٠ شمسي در ايران شكل گرفته بود. با آغاز انقلاب اسلامي در 

اواخر دههي ١٣٥٠(١٣٥٧) تا ربع سوم دههي ١٣٦٠ مهاجرت متخصصان به خارج از كشور در سه مرحله و 

تحت شرايط و اوضاع و احوال متفاوتي شكل گرفتهاست. مرحله اول: در آستانه انقلاب؛ يعني ماههاي پيش 

از بهمن ١٣٥٧ كه قشر وسيعي از متخصصان شاغل در نهادهاي دولتي، اغلب در گروه نسبي بالا و با تجربه 

مطالعاتي از انقلابهاي دنيا، آسان و سريع جذب جامعه ميزبان و مشغول كار شدند. مرحله دوم: كه از 

بهمن ١٣٥٧ اغاز شد و طي آن گروههاي متعدد بر اثر عوامل و انگيزههاي متفاوت و در مقاطع زماني 

مختلف مهاجرت كردند. در ماههاي اول پس از پيروزي انقلاب به خاطر بروز ناآراميها و نا امنيهاي 

خياباني، گروهي از ترس و وحشت با عجله و شتاب و بدون برنامه ريزي قبلي ايران را ترك كردند. اين 

گروه، در واقع قشر ديگري از همان گروه اول بودند كه روزهاي پس از انقلاب را نتوانستند به درستي 

درك و پيش بيني كنند. در همين مرحله گروه سومي وجود دارند كه حاصل دوران اوليه انقلاب از 

دانشگاهها و مؤسسات و ادارات دولتي هستند. مرحله سوم كه در آن دو عامل موجب شدت گرفتن 

مهاجرت متخصصان به خارج شد. عامل اول، بسته شدن دانشگاههاو در فاصله كوتاهي از آن، عامل دوم كه 

آغاز جنگ تحميلي است. عامل اول موجب شد تا متخصصان جواني كه در اوايل انقلاب با اشتياق به ايران 

برگشتهبودند و هر كدام در دانشگاه يا مؤسسهاي مشغول به كار شدهبودند، چون هنوز به طور پيماني يا 

ها به كشور با بسته شدن دانشگاه، ساعتي به تدريس اشتغال داشتند و به استخدام رسمي در نيامده بودند

 عامل دوم جنگ تحميلي؛. محل تحصيل خود بازگردند تا چه بسا با يافتن شغل جذب جامعه ميزبان شوند

از جمله متخصصان به ويژه پزشكان شد كه ، به تدريج و در بلند مدت موجب مهاجرت اقشار مختلف

در اين دوره حتي متخصصان بالقوه يعني جواناني كه به سن . مجبور بودند مدتي را در جبهه بگذرانند

ر كشورهاي خدمت نظام وظيفه رسيده بودند براي گريز از آن به طريق مختلف از كشور خارج شدند و د

  . )١٥-١٣: ١٣٧٠، اروپايي به تحصيل پرداختند و موفق به كسب تخصص شدند(نراقي

؛ خليج فارس ايامريكا و كشوره، اروپا. سيم كردتوان به سه منطقه تقجريان مهاجرت در اين دوران را مي

  ها دو دليل بود:و علت اصلي مهاجرت

  جهت ادامه تحصيل -١
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  ) Lahsaizadeh, 2002: 67-70(. جهت يافتن شغل -٢

اين موج . كنون)تا١٩٩٥( ١٣٧٥يعني از . شودسال گذشته را شامل مي١٠بالاخره موج سوم كه بيش از 

مهاجرت طبقه كارگر و پناهندگان سياسي و ، گيرد؛ افراد با مهارت بالاجمعيت بسيار متفاوتي را در بر مي

هاي كمتر از مهاجران قبلي( :Hakimzadeh, 2006ارتاقتصادي با سطوح تحصيلاتي پايين تر و مه

 .(23  

المللي پول، در بين ٦١ كشور در حال توسعه، ايران بين صندوق توسط گرفته انجام مطالعات اساس بر

بيشترين درصد مهاجرت افراد با تحصيلات عاليه را دارد. ساير آمارها هم مهاجرت رو به رشد ايرانيان 

تحصيل كرده به خارج از كشور در دو دوره ١٩٧٣-١٩٩٣ را نشان ميدهد، به گونهاي كه در اين دوره به 

طور ميانگين هر سال نزديك به دوازده هزار نفر نيروي كارشناس از ايران به ديگر كشورها مهاجرت كرده

اند (حسيني نژاد و كافي، ١٣٨٢؛ رونقي، ١٣٧٥؛ دهقان، ١٣٨٢به نقل از صالحي عمران، ١٣٨٤: ٥٧). در 

عصر حاضر به دليل جهاني شدن و تحولات بينالمللي نظامهاي سياسي، جابه جاييهاي مهاجرتي 

دستخوش دگرگونيهاي بنيادين شده است. ايران همانند كشورهاي ديگر در اين زمينه تغييرات چشمگيري 

ديده است. امروزه ايران داراي بالاترين ميزان برون كوچي و درون كوچي و رشد شهر نشيني در جهان 

ميباشد. جمهوري اسلامي ايران در يك مقايسه بينالمللي، در منطقه آسيا و اقيانوسيه با ١٦ درصد مهاجرت 

متخصصان داراي دومين رتبه به لحاظ ميزان مهاجرت نيروي انساني متخصص به مقصد كشورهاي عضو 

  سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) است (محمدي الموتي، ١٣٨٣: ٢٠٩). 

 جوانان المللي بين هاياجرتمه به تمايل ميزان - كه شودمي مطرح مسأله اين يادشده مراتب به توجه با 

ر انگيزه آنها بيشترين ب عامل كدام و كدامند؟ جوانان مهاجرت بر مؤثر هايانگيزه و علل - است؟ چقدر

  تأثير را داراست؟

  

  نه پژوهشيپبش
هاي ديگر تحقيق را جنبه، در اين است كه با بررسي مطالعات قبلي، هاي پيشينپژوهشاهميت مرور 

توان شناخت. همچنين، استفاده از منابع علمي متعدد، راه را براي ديد وسيعتر محقق، در امر پژوهش مي

هموار خواهدكرد. جواهري و سراجزاده (١٣٨٠) در تحقيقي تحت عنوان «عوامل مؤثر بر گرايش 

دانشجويان به مهاجرت خارج از كشور» با يك نمونه ١٥٢٢ نفري از دانشجويان دانشگاههاي ايران و با 

روش تحليل ثانويه به بررسي پرداختهاند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ٥٩/٥ درصد از دانشجويان در 

سطح متوسط و ١٧/٥ درصد در سطح زياد، گرايش به مهاجرت از كشور دارند و فقط ٢٣ درصد از آنها 

در انديشه مهاجرت نيستند. نقش دو متغير «پايبندي به جامعهي ملي» و «دينداري» به عنوان عوامل بازدارنده 

و «نگرش انتقادي نسبت به شرايط كنوني و آتي جامعه» به عنوان عوامل ترغيبكننده گرايش به مهاجرت، 
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از نظر آماري مورد تأييد قرار گرفته همچنين گرايش به مهاجرت در مردان بيشتر از زنان و در پايگاه 

اقتصادي و اجتماعي بالا بيش از پايگاه پائين است (جواهري و سراج زاده، ١٣٨٠). آراسته (١٣٨٠) در 

تحقيقي تحت عنوان« بررسي رضايت شغلي و عوامل مهاجرت اعضاي هيأت علمي فارغ التحصيلان خارج 

از كشور» در بين ٤٨١ نفر از اعضاي هيأت علمي دانش آموختهي خارج از كشور انجام داده، حاكي از آن 

است كه علاوه بر عوامل شغلي (فرصت پيشرفت) و عوامل شخصي (رفاه فردي و خانوادگي)، متغير هاي 

ديگري مانند آزادي شغلي، آزادي علمي و شرايط اجتماعي- سياسي بهتر، از جمله عوامل زمينه ساز 

مهاجرت اعضاي هيأت علمي است (آراسته، ١٣٨٠). علاء الديني و همكاران (١٣٨٠) در تحقيقي با عنوان 

"ميزان تمايل به مهاجرت و علل آن در بين پزشكان" انجام دادهاند، مطالعه به صورت پيمايش پستي بر 

روي نمونهاي تصادفي از پزشكان ٩٤- ٢٤ ساله ثبت شده در نظام پزشكي شامل٥٤٨٢ نفر انجام شده و نتايج 

بر روي ٢٧٨٩ پرسشنامه جمعآوري شده، مورد تحليل قرار گرفته است. مهمترين عوامل زمينه ساز تمايل به 

مهاجرت از نظر پزشكان: درآمد كم و ناكافي و هزينه و تورم زياد، وجود تبعيضهاي موجود در جامعه، 

  نياز به پيشرفتهاي شغلي و فقدان يا كمبود امكانات رفاهي بوده است (علاء الديني، ١٣٨٠). 

اي با عنوان "بررسي اثرات جهاني شدن بر فرار مغزها در كشورهاي جهان ) در مطالعه١٣٨٠( علي آبادي

سوم" به تحليل محتواي مقالاتي در اين زمينه پرداخته و بيان ميكند كه دگرگوني روابط اجتماعي ناشي از 

جهاني شدن از طريق مقولات زير منجر به فرار مغزها ميشود؛ تبليغ اينترنتي فرصتهاي شغلي، جستجوي 

اينترنتي مشاغل، ارزيابي اينترنتي صلاحيت متقاضيان مهاجرت و. . . همچنين نتايج نشان ميدهد كه نابرابري 

اطلاعاتي ناشي از جهاني شدن از طريق مقولات ذيل به فرار مغزها ميشود. نابرابري در زير ساختارهاي 

فني، نابرابري در سخت افزارهاي كامپيوتري، نابرابري در دسترسي به تسهيلات اينترنت و نابرابري در توليد 

  علم و دانش. 

هاي برق و ررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر تمايل دانشجويان رشتهب" ) در تحقيقي با عنوان١٣٨١( ابراهيمي

شته در دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف انجام داده دانشجوي اين دو ر ٢٠٣روي  "كامپيوتر به مهاجرت

، استفاده مطلوب از ساعات كار، دهد كه عواملي مثل عدم بها دادن به نوآوري و ابتكارنتايج نشان مي. است

هاي شغلي در گرايش به مهاجرت افراد دستمزدها وفرصت، عدم كفايت حقوق، مبهم بودن آينده اقتصادي

  نمونه نقش داشته است (ابراهيمي، ١٣٨١). 

المللي بين سطح در ماهر كار نيروي گردش شناختي جامعه بررسي« عنوان تحت تحقيقي در) ١٣٨٢(عباسي

با تأكيد بر پيمايشي در زمينه فرار مغزها در ايران» با تكيه بر اطلاعات ٤٢ كشور جهان- ٢٧ كشور فرستنده 

و ١٥ كشور دريافتكنندهي مهاجر- به مطالعه پديدهي مورد نظر پرداخته است. يافتههاي او نشان ميدهد، 

چهار متغير سطح كيفي زندگي، دموكراسي، توسعه فرهنگي و درآمد، قدرت پيشگويي عضويت افراد در 
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دو گروه مهاجر و غيرمهاجر را دارد. در سطح كلان نيز تعيينكنندههاي اقتصادي، توسعهي فرهنگي و 

  دموكراسي بر ميزان جذب و دفع نيروي كار ماهر تأثير ميگذارد (عباسي، ١٣٨٢). 

جرت بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي درباره دلايل مها« ) در تحقيقي با عنوان١٣٨٤( صالحي عمران

 مازندران دانشگاه علمي هيأت اعضاي كه جامعه آماري آن شامل كليه» نخبگان علمي به خارج از كشور

هاي داخلي) و عوامل كششي (جاذبه هاي خارجي)اشاره دافعه( رانش عوامل از دسته دو به توجه با بوده؛

ميكند كه عواملي نظير «عدم توجه اجتماعي به ارزش فعاليتهاي علمي؛ نبود تسهيلات لازم براي 

پژوهش، پايين بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعيض و نابرابري» به طور «خيلي زياد» و «زياد» به 

عنوان عوامل رانشي در مهاجرت نخبگان علمي به خارج از كشور مؤثر بودهاند. عوامل سياسي مانند «وجود 

فشارهاي سياسي و نبود آزادي در ابراز عقيده» اهميت چنداني در نظر اعضاي هيأت علمي نداشته است. 

نتايج اين تحقيق همچنين نشان داده كه «امكانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي، ارتقاي رشد علمي و 

حرفهاي، وجود فرصتهاي شغلي بهتر، دسترسي به دستمزد بيشتر، آسايش رواني و اجتماعي بهتر براي 

خود و خانواده، علاقه به زندگي در يك جامعه بدون احساس تبعيض و نهايتا ارتباط بهتر با نيازهاي جامعه 

  خارجي» به ترتيب در ديدگاه اعضاي هيأت علمي به عنوان عوامل كششي قلمداد شدهاند. 

هاي بين المللي: پژوهشي در جهاني شدن و مهاجرت، جوانان« با عنوان ٨٥ذكايي در مقاله اي كه در سال 

ميان نخبگان جوان» به رشته تحرير درآورده، اذعان مي دارد كه مهاجرت به عنوان تجربه اي از مصرف 

مكان و فضا، راهحلي است براي پر كردن فرصتهاي زندگي، در ميان طيفي از نخبگان جوان، كه با 

انتخاب آن به دنبال ارتقاي سرمايه هاي فرهنگي و انساني خويش و حفظ تمايز خويش هستند. وي در اين 

مقاله با الهام از مفهوم نوگرايي بازانديشانه متفكران مدرن و پستمدرن معاصر و با استفاده از رويكرد نظريه 

ها و مبنايي به دنبال روشن ساختن تفسير، معنا و اهميت رفتار مهاجرتي نخبگان جوان بر هويتيابي و انگيزه

ر ثير آشكاانگر تأنتايج پژوهش كيفي انجام شده بي. هاي اجتماعي فرهنگي موثر بر اين رفتار استزمينه

به . اي اين گروه از جوانان استهها و ارزشهاي جهان وطني بر گرايشفرآيندهاي جهاني شدن و ارزش

اي و هاي حرفهارتقاي مهارت، هاي زندگي فرديها و سبكهمان سان در سطح فردي تمايل به حفظ سليقه

نتخاب رفتارهاي مهاجرتي محرك مهمي در ا، ايهاي فكري و حرفهتحصيلي و نياز به اثبات توانايي

  شود (ذكايي، ٨٥). محسوب مي

بررسي عوامل روان شناختي اجتماعي مؤثر بر « ) تحقيقي را با عنوان١٣٨٥( بريزي و ماندانا عدلمحسني ت

در بين كليه اعضاي » هاي شهر تهران به مهاجرت به خارج از كشورتمايل اعضاي هيأت علمي دانشگاه

نمونه ، انددهنفر بوده انجام دا١٨١٤هاي دولتي شهر تهران كه شامل هيأت علمي رسمي شاغل در دانشگاه

. انداي انتخاب شدهگيري طبقهنفر از اعضاي هيأت علمي بوده كه به روش نمونه ١٢٠آماري اين پژوهش 

احساس ، احساس امنيت شغلي، دهد كه تمايل به مهاجرت به طور معكوس با رضايت شغلينتايج نشان مي
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گر ه دانشگاه و عوامل مداخلههاي اشتغال بسال، اجتماعي -درجه مشاركت سياسي، رضايت از زندگي

عوامل دافعه و جاذبه ، اجتماعي -همچنين تمايل به مهاجرت به طور مستقيم با وضعيت اقتصادي. رابطه دارد

دهد كه متغيرهاي نتايج حاصل از كاربرد رگرسيون چند گانه و تحليل مسير نشان مي. همبسته هستند

هاي اشتغال در دانشگاه و عوامل سال، جاذبهعوامل ، اجتماعي - مشاركت اقتصادي، رضايت شغلي

گر به عنوان تعيينكنندهترين عوامل مؤثر بر انگيزش به مهاجرت اعضاي هيأت علمي مطرحاند و همداخل

اين متغيرها توانستهاند ٤٥ درصد از كل تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند (محسني تبريزي و ماندانا عدل، 

 .(١٣٨٥  

 دختر دانشجويان اجتماعي، فرهنگي هايويژگي ميان رابطه بررسي" عنوان با تحقيقي در ٨٦ سال در نيازي

 تحصيلات مقطع دختر دانشجويان از نفر ٥٠٨ بين در "كشور از خارج به مهاجرت به آنها گرايش با

. قرار داده استرا مورد بررسي ، انشگاه شيراز و فردوسي مشهدد دو در) دكترا و ارشد كارشناسي( تكميلي

دهد كه از ميان متغيرهاي جمعيتي مورد بررسي (سن، وضعيت تأهل و قوميت) نتايج اين تحقيق نشان مي

متغير وضعيت تأهل با گرايش به مهاجرت رابطه معناداري داشته است. از بين متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي 

نيز رشته تحصيلي، دانشگاه محل تحصيل، تحصيلات والدين، ميزان استفاده از رسانههاي جمعي، نگرش 

نسبت به جايگاه علم درايران، احساس تعلق به وطن، نگرش نسبت به عدالت جنسيتي، نگرش نسبت به 

حقوق بشر، ابعاد چهارگانه دينداري با متغير وابسته رابطه معناداري داشتهاند. در تجزيه و تحليل چند متغير، 

متغيرهاي احساس تعلق به وطن، بعد پيامدي دينداري، استفاده از رسانههاي جمعي، نگرش نسبت به جايگاه 

علم و پژوهش در ايران، نگرش نسبت به حقوق بشر و متأهل بودن با گرايش به مهاجرت داراي رابطه 

  معنادار هستند و ٥٩ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمودهاند (نيازي، ٨٦). 

هاي شمالي هاي مهاجرت به خارج از كشور در استانبررسي انگيزه« ) در تحقيق با عنوان١٣٨٧عظيمي( 

ايران» ضمن بررسي خصوصيات افراد علاقهمند به مهاجرت به خارج، گرايشات و رفتار مهاجرتي آنها را 

در ارتباط با عواملي مانند علل و انگيزههاي مهاجرت، كشور يا كشورهاي مقصد، چگونگي مهاجرت، 

نحوه اقدام افراد براي مهاجرت، ميزان آگاهي متقاضيان مهاجرت از شرايط كار و زندگي كشورهاي 

مقصد، آشنايي با فرايند مهاجرت و آگاهي از خطرات احتمالي مهاجرت مورد مطالعه قرار ميدهد. روش 

تحقيق اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي بوده و نمونه ٣٥٠ نفر از افراد علاقمند به مهاجرت به خارج 

از كشور در سه استان گيلان، مازندران و آذربايجان شرقي بوده كه به صورت تصادفي مورد بررسي قرار 

گرفتهاند. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه مهاجرت به خارج از كشور مورد اقبال بسياري از جوانان 

ميباشد. در اين ميان مهمترين دليل مهاجرتي افراد نمونه؛ ادامه تحصيل بوده است جوان بودن اكثر 

متقاضيان و هدف تحصيلي به عنوان مهمترين دليل مهاجرتي براي اكثريت آنها، حكايت از آن دارد كه 

فرصتهاي تحصيلي موجود در داخل هنوز بازار تقاضاي تحصيل را به ويژه در سطوح تحصيلات تكميلي 
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كفايت نميكند و يا اينكه با توجه به ميزان بالاي نرخ بيكاري در ميان افراد تحصيل كرده، جوانان گرايش 

به تحصيل در خارج را دارند. دومين انگيزه افراد نمونه به مهاجرت، بهبود شرايط اقتصادي ميباشد. شرايط 

اقتصادي كشور به ويژه در سالهاي گذشته كه همراه با تورم بالا و عدم افزايش متناسب حقوق و درآمدها 

همراه بوده سبب عدم رضايت مردم شده، به همين دليل ارتقاي شرايط اقتصادي دومين دليل از طرف 

متقاضيان مهاجرت مطرح شدهاست. شرايط بهتر اجتماعي و فرهنگي و در نظر گرفتن آينده فرزندان از 

  ديگر عوامل مهمي هستند كه به عنوان دليل سوم و چهارم از طرف متقاضيان به مهاجرت مطرح شدهاست. 

، تحصيلات و مهاجرت به خارج از كشور "تحت عنوان ٢٠٠٦در تحقيقي كه شيرازي و مصيب در سال 

اند، به بررسي علت مهاجرت ايرانيها به انجام داده "ايراني -عه امريكاييي جامآورندهعامل به وجود

امريكا پرداختهاند. نمونهي اين تحقيق، ١٠١فرد ايراني ساكن در امريكا بوده، ابزار تحقيق پرسشنامهاي بوده 

كه از طريق دو وبسايت مختلف به ايرانيان مقيم امريكا عرضه شده است. افراد نمونه دلايل مهاجرت خود 

را چنين عنوان كرده اند: فرصتهاي تحصيلاتي در امريكا(٨٧ درصد)، فقدان آزاديهاي اجتماعي در 

ايران(٤٦ درصد)،  فشار هاي سياسي و مذهبي به ترتيب ١٥ و ١٢ درصد از علتها را به خود اختصاص 

داده است و ٧١/٤ درصد معتقد بودند كه اگر يك موقعيت اقتصادي، اجتماعي وسياسي مناسبي در ايران 

دريافت كنند، به ايران باز خواهند گشت (Mossayeb, 2006 &Shirazi ) در تحقيقي كه شاه آبادي 

و همكاران در سال ٢٠٠٦ با عنوان بررسي عوامل فرار مغزها (يك مطالعه موردي از ايران) انجام داده است. 

به بررسي عواملي كه بر روي فرار مغزها از ايران به كشورهاي اروپايي در طول سالهاي ١٣٨٢-١٣٥٢ تأثير 

داشته پرداختهاند. نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد كه عواملي مثل ميزان بيكاري، تفاوت ميزان دستمزدهاي 

در ايران و كشورهاي اروپايي و همچنين تفاوت سطح رفاه در ايران و كشورهاي اروپايي و تفاوت عواملي 

مثل GNE ,GDP و GCF در ايران و كشورهاي اروپايي تأثير مثبتي داشته روي افزايش روند مهاجرت 

نخبگان به خارج از كشور. همچنين عواملي مثل جنگ، حقوق سياسي، آزادي و بروكراسي تأثير مثبتي 

روي فرار مغزها از ايران به كشورهاي اروپايي داشته است (Shahabadi, et. al. , 2006). در تحقيقي 

كه توسط پاوان، يهودا و نارش در سال ٢٠٠٧ با موضوع "مسألهي فرار مغزها" در دانشگاههاي ميسوري و 

كلمبياي امريكا و دانشگاههاي نرويچ و شرق آنجلياي انگليس روي ٩٤٩ دانشجوي رشته مديريت انجام 

شده است، از جمله دلايلي كه اين محققين براي پديدهي فرار مغزها بيان كردهاند، عبارتند از: جهاني شدن، 

توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي و حمل و نقل، توسعه اقتصادي و ظهور بازارهاي تجاري، غرب گرايي شدن 

تحصيلات مديريتي، توسعه تحصيلات به عنوان يك صنعت مهم براي كشورهاي شبيه امريكا، انگليس و 

Naresh,  &Pavan, Yehoda) .استراليا و فقدان پايدار افراد متخصص در كشورهاي توسعه يافته

(2007  
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  ٨٣ /    بررسي شاخص هاي درآمد و بيكاري بر مهاجرت در ايران  

 
  نظريه محروميت نسبي

 و هاآن است كه احساس محروميت از ارزشاين نظريه كه توسط منگالام و شوارز وللر ارائه شده بيانگر 

امور مطلوب، تحت شرايط خاصي، موجب مهاجرت ميشود. بر اساس اين نظريه، زمانيكه جامعه قادر به 

تأمين نسبي احتياجات و نيازهاي افراد نباشد، احتمال بروز رفتارهاي جمعي افزايش مييابد. يكي از اين 

رفتارهاي جمعي مهاجرت است كه در چنين شرايطي احتمال وقوع آن افزايش مييابد. در شرايط 

محروميت نسبي افراد براي رفع محروميت خويش از امكانات مادي و معنوي اقدام به مهاجرت ميكنند 

  (لهسايي زاده، ١٣٦٨: ٣٦). 

  

  نظريه نظام جهاني
داري نظام سرمايه، )١٩٩٢( و پان چز، )١٩٩٤( نكا، )١٩٧٤( اين ديدگاه مثل والرشتاين بر اساس طرفداران

نيازمند انباشت سرمايه است و اين هدف موجب جذب منابع كشورهاي پيرامون به مركز ميشود. فرايند 

مهاجرت به خصوص مهاجرت نخبگان نيز بخشي از فرايند انباشت سرمايه محسوب ميشود. ناموزوني در 

انباشت سرمايه، درجه توسعه و تجمع قابليت فناوري، تراكم سرمايه انساني براي كشور ميزبان را به همراه 

  دارد (استرابهر، ٢٠٠٠ : ١٤ به نقل از عباسي، ١٣٨٢: ٧١). 

  

  نظرية اقتصاد نئوكلاسيك
المللي همانند مهاجرت داخلي مهاجرت بين، طبق اين نظريه نظريه كلان اقتصاد نئوكلاسيك: - الف

به وسيله اختلاف جغرافيايي عرضه و تقاضاي كالا به وجود ميآيد. در كشورهاي داراي نيروي عظيم كار 

در مقابل سرمايه كم، دستمزدها در بازار كم ميباشد. در حاليكه كشورهاي داراي محدوديت نيروي كار 

نسبت به سرمايه (سرماية بيشتري درمقايسه با نيروي كار دارند.) دستمزدهاي بالاتري در بازار كار دارند. 

اختلاف دستمزد نيروي كار باعث ميشود كارگران از كشورهاي با دستمزد كم به كشورهاي با دستمزد 

زياد حركت كنند. در نتيجه اين حركت عرضه كارگران در كشورهاي فقير از نظرسرمايه كاهش مييابد و 

با كاهش عرضه، دستمزدها افزايش مييابد. مشابه جريان نيروي كار كه از كشورهاي داراي نيروي كار 

فراوان به سوي كشورهاي داراي كمبود در نيروي كار است، سرمايه نيز از كشورهاي غني از سرمايه به 

 كشورهاي فقير جريان مييابد (مسي، ١٣٦٤: ٨٥).

ه نماي فردي يكرد بدر اين روفايده):  - (رويكرد هزينه ئوكلاسيكنظريه خرد اقتصاد ن - ب

رفته گكنند و مهاجرت كنشي در ارتباط با اختيار و اراده فرد در نظر تصميم به مهاجرت توجه مي

گيرند زيرا اجرت ميدر اين طرح عاملان و كنشگران عاقل منفرداً تصميم به مه. )Smith, 1995شود(مي

شته از مهاجرت دا، معمولا بازده پولي، بتي راشود انتظار بازده خالص مثايده باعث ميف -محاسبه هزينه

  . )٨٦: ١٣٦٤، مسي( باشند
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  نظريه اقتصاد جديد مهاجرت

بلكه واحدهاي ، شودتصميمات مهاجرتي به وسيله هر يك از افراد به تنهايي گرفته نمي، طبق اين نظريه

ن درآمد مورد انتظار گيرند كه در آن نه فقط براي بيشتر كردمي بزرگتري مثل خانواده چنين تصميماتي را

هاي همراه با شكستهاي گوناگون بازار، بجز آنهايي ن براي كمتركردن خطرات و محدوديتبلكه همچني

  كه در بازار وجود دارد، به طور جمعي عمل ميكنند (همان، ٨٨). 

  
  نظريه راونشتاين

وضع قوانين جاذبه و دافعه در مهاجرت وي با . باشدها در باب مهاجرت ميترين نظريهاين نظريه از قديمي

به سوي مهاجرت ترغيب و تحريك  اقتصادي و فيزيكي فرد را -مدعي شد كه عوامل جاذب اجتماعي

كند. در مقابل، شرايط نامطلوب اجتماعي و فيزيكي او را از سرزمين مألوف رانده و دفع ميكند مي

.(238:Weeks, 1999)  

   

  لي. اس. نظريه جاذبه و دافعه اورت
، الف: عوامل جاذبه يا بر انگيزنده شامل عوامل اقتصادي: توسعه اقتصادي، بر اساس مفروضات اين نظريه

، عوامل سياسي: دموكراسي اجتماعي. امنيت سرمايه و تسهيلات با ساختار پائين، تقاضا براي نيروي كار

، اجتماعي و فرهنگي: نظم و قانون عوامل. سياست كمك و همياري، ديوان سالاري روان تر، تمركز زدايي

سطح بالاتري از كيفيت زندگي) و عوامل جمعيتي: ( رفاه بيشتر، جذابيت هاي تحصيلاتي و پژوهشي

، ب: عوامل دافعه شامل عوامل اقتصادي: فقر. نسبت جنسي نامتوازن، جمعيت فعال پائين، باروري پائين

حقوق كم براي شغلهاي سخت و با ، نيروي كاركثرت ، كساد مالي و كشمكش هاي اقتصادي، تورم

استبداد و عدم ثبات ، نوع ايدئولوژي، عوامل سياسي: تعصب سياسي. ميزان بالاي ماليات، مهارت

هاي تحصيلي، خواسته، ازدواج، عوامل اجتماعي و فرهنگي: پيوند خانوادگي. سياسي(فقدان آزادي)

نارضايتي زندگي، ميزان جرم وجنايت و. . . عوامل ناگهاني مثل جنگ، آزار و اذيت و شكنجه. 

(Moghaddas, 2003: 5) بنابراين بر اساس نظريه اورت لي عوامل مؤثر بر گرايش به مهاجرت به 

خارج از كشور را ميتوان در چارچوبهاي زير مورد بررسي قرار داد. خصوصيات و ويژگيهاي شخصي 

– عوامل برانگيزنده و باز دارنده در مبدأ – عوامل برانگيزنده و بازدارنده در مقصد و عوامل مداخلهگر 

  (زنجاني، ١٣٧١: ٦٨). 

  

  نظريه جهاني شدن
هاي همان روابطي كه موقعيت. توان به عنوان تشديد روابط اجتماعي جهاني تعريف كردجهاني شدن را مي

مكاني دور از هم را چنان به هم پيوند ميدهد كه هر رويداد محلي تحت تأثير رويدادهاي ديگري كه 
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كيلومترها با آن فاصله دارند، شكل ميگيرد و برعكس (گيدنز، ١٣٨٠: ٧٧). جهاني شدن، حداقل با فرايند 

نوگرايي همزمان است و از اينرو آغاز آن به قرن ١٦ برميگردد وشامل فرايندهاي نظاممندكردن اقتصاد، 

تشديد اين فرايند در طول زمان . فرهنگ و آگاهي جهاني است روابط بين الملل در بين دولتها و ظهور يك

جهاني شدن فرايندي . )٩٥: ١٣٧٩، (واترز ترين مرحله توسعه خود استشده و در حال حاضر در سريع

جهان را به ، هاي محليها و تواناييمتمايز كننده و همگون ساز است و با پذيرش ارزش خرده فرهنگ

مهاجرت متخصصان به كشورهاي توسعه يافته نتيجه . )١٩٩(همان منبع: ددهسوي كثرت گرايي سوق مي

ها كه هر دو بازتاب روند تعامل جهاني شديدي نابرابري جهاني پايدار ميان ملت افزايش تعامل جهاني و

هستند، ميباشد. از يك طرف، با شدت گرفتن فرايند جهاني شدن، روابط بين كشورها به ويژه بين جهان 

توسعه يافته و در حال توسعه تقويت ميشود. از طرف ديگر، اين فرايند، اختلاف كلي كشورها را از لحاظ 

 .(Yang, 1998: 629 &Cheng) توسعه يافتگي حفظ و استمرار ميبخشد  

  

  نظريات مربوط به علل مهاجرت با رويكرد اقتصادي. ١

  گراياننظريات مهاجرتي كاركرد. ١-١

افعه د -كند و مدلهاي جاذبهها در فرآيند مهاجرت اشاره ميهاي آنها و سياستدولتاين نظريات به نقش 

در ، گيردوامع صورت ميجهر گونه تغييري كه در ، بر اساس اين نظريات. داندمؤثر مي، را در اين ارتباط

  . شودجهت رسيدن به تعادل است و مهاجرت نيز چنين تغييري محسوب مي

تماعي هاي علوم اججامعه شناسانه است اما از آنجايي كه اقتصاد از زير شاخه، اساس نظريات مذكور

هاي اجتماعي محسوب شده و در اين هاي اقتصادي نيز به نوعي از شاخصشاخص، شودمحسوب مي

منجر  ت گرفته وصور، رود مهاجرت مردم از نواحي با درآمد پايين به نواحي با درآمد بالاانتظار مي، راستا

  اندازي جريان سرمايه شود (دي هاس، ٢٠١٠). اهبه ر

ها، مشهورترين نظريه كاركردگرايانه اقتصادي است. اين نظريه، پيامد نظريه مهاجرتي نئوكلاسيك

مهاجرت را با تفاوتهاي اقليمي بيان ميكند كه به علت ديدگاههاي فردي، عقلايي و حداكثر سازي 

درآمد و سود محقق ميشود و همين عامل، منجر به تغيير مكان (مهاجرت)، از نواحي با درآمد پايين به 

نواحي با درآمد بالا ميشود كه در آن فرد بهرهورتر و داراي دستمزد بالاتر است. براي نمونه، تودارو و 

هريس (١٩٦٩) و تودارو (١٩٧٠)، مهاجرت روستا به شهر را با يك مدل درآمد انتظاري مطرح كردند كه، 

  اين مدل قابليت گسترش به مدلهاي بزرگتر در سطح بينالمللي را دارد. 

  

  گراييختارسا: تضاد نظريات .٢ 

اي را در فايده -ها را كه مباحث عقلاني و هزينهنئوكلاسيك نظريات، برخي ديگر از نظريات مهاجرتي

) NELMاين اقتصاددانان جديد كه مهاجرت را بر مبناي نيروي كار (. كنندرد مي، كنندمهاجرت وارد مي
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گيرد و صورت مي، كنند كه پديده مهاجرت در شرايط فقر و با ريسك بالافرض مي، كنندمطرح مي

 ١٩٨٥، و استارك و بلوم ١٩٩١، غلبه بر پديده شكست بازار محسوب شود (استاركتواند پاسخي براي مي

كند تا مهاجرت را در غياب پديده دستمزد توضيح دهد (كه در نظريه تلاش مي، اين نظريه )١٩٩٩، و تيلور

، نابرابري درآمدي، بر اساس اصول اين نظريه. شد)مانور داده مي، كاركردگرايي به شدت روي آن

ها، محسوب ميشود (سكلدان، علت اصلي مهاجرت، هاي اجتماعي در جوامعهاي نسبي و امنيتمحروميت

٢٠٠٢ و استارك و تيلور، ١٩٨٩) از اين رو به نظر ميرسد كه، نظريات الهام گرفته از اين نظريه براي 

كشورهاي درحال توسعه و همچنين براي اشكال غير كارگري مانند بحثهاي مهاجرتي پناهندگان، مفيد 

باشد (دي هاس، ٢٠١٠ و ليندلي، ٢٠٠٧) در حالي كه، بسياري اين نظريه را يك فرم اصلاح شده، نظريه 

نئوكلاسيك ميدانند اما برخي نيز معتقدند كه اين نظريه، يك نظريه تضاد ساختاري تاريخي است كه بر 

  گرفته از نظريات ماركسيست بوده و به انتقاد نئوكلاسيكها پرداخته، نه تكميل نظريات مهاجرتي. 

   
  اي (نظريات توسعه گرا)هاي توسعهكردن شكافپر. ٣-١

مل عوا، ينظريات مهاجرتي ديگري را مطرح كرد كه به صورت كل، ضعف نظريات مربوط به نيروي كار

منيت ا، درآمديهاي نابرابري، اقتصادي تأثيرگذار در نظريات تضاد در كشور مبدأ مانند ساختار بازار كار

بطه ميان گيرد و بيشتر روي راناديده مي، را به شيوه مطرح شده در نظريات پيش گفته. . . اجتماعي و

اسي ) و م١٩٩٨) و هاتون و ويليامسون (٢٠٠٩كند (دي هاس (مهاجرت و فرآيندهاي توسعه صحبت مي

)١٩٩١((  

هايي را مطرح ميكنند در اين باب كه، توسعه ايده، پردازان اين حيطهبخشي از نظريه، براي نمونه

كشورهاي مبدأ، منجر به كاهش مهاجرت بينالمللي از اين كشورها ميشود كه به نوعي توضيح دهنده 

نظريات "جاذبه - دافعه" و مدلهاي جاذبه است كه توضيحدهنده رابطه معكوس ميان سطوح مطلق و نسبي 

توسعه و ميزان مهاجرتهاي بين المللي است؛ در مقابل، گروهي ديگر از نظريه پردازان اين گروه، توسعه 

بيشتر را از عوامل مهاجرت بالاتر ميدانند. چرا كه منجر به افزايش مهاجرتهاي بينالمللي به مناطق توسعه 

يافتهتر شده كه با بهبود شرايط مهارتي و آموزشي مهاجران همراه است و در صورت بازگشت اين 

مهاجران، منجر به جهش اقتصادي در كشور مبدأ ميشود (دي هاس، ٢٠٠٩). (براي نمونه مهاجريني كه 

تنها به منظور تحصيل و يا آموزشهاي تخصصي در كشورهاي توسعه يافته به اين كشورها مهاجرت 

ميكنند و پس از اتمام دوره تحصيلي به كشور خود باز ميگيردند). دي هاس، در نظريه توسعه خود در 

اين باب، به ارتباط ميان مهاجرت و توسعه جوامع پرداخته و بيان ميكند كه ارتباط اين دو مقوله، نه خطي 

است و نه معكوس بلكه اين ارتباط، از طريق معكوس منحنيهاي J و U، نشان داده ميشود. يعني، در 

ابتداي روند توسعه، مهاجرت زياد ميشود و پس از اين كه به نقطه اشباع رسيد، روند نزولي را طي 

ميكند، به عبارتي پس از اين مرحله، افزايش توسعه، موجب كاهش مهاجرت خواهد شد (دي هاس، 
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٢٠١٠). مهاجرتهاي ياد شده، به منظور پر كردن شكافهاي ساختاري ميان كشورهاي درحال توسعه و 

توسعه يافته، انجام ميشود و بر اساس، نظريه مذكور شكاف ميان وضعيت توسعه يافتگي كشورها را پر 

  ميكند. 

  

  جمع بندي
و  ياقتصاد تيكه با موقع ي) به سه موج اصل١٩٥٠( ١٣٣٠از سال توانيرا م رانيمهاجرت به خارج از ا

 افتنيموج مهاجرت با بهبود  نياول. كرد يمهاجرت در ارتباط بود سازمانده يبرا ييها زهيو انگ ياجتماع

درآمد حاصل از . شد زدوم آغا يو شروع استخراج نفت بعد از جنگ جهان رانيا يجيتدر ياقتصاد طيشرا

به مدرن را اجازه داد وشاهد تحرك خانواده طبقه  ياز سنت رانيدر جامعه ا يناگهان رييتغ، صادرات نفت

، ياقتصاد تيبه امن يو دسترس لاتيفرستادن فرزندانشان به خارج جهت كسب تحص يو بالا برا يانيم

اتفاق افتاد و عناصر  يانقلاب اسلام ليدر اوا، موج دوم. شديم دهيد اريدوره بس نيدر ا، ياسيو س ياجتماع

هايي بودند كه جهت فرار از محدوديتهاي جنسي، خدمت نظام وظيفه و گروه نياول ستياليو سوس براليل

فشارهاي جنگ ايران و عراق؛ كشور راترك كردند. همچنين افزايش مهاجرت افراد با تحصيلات عالي و 

مهارت بالا در اثر انقلاب فرهنگي را در اين دوره شاهديم (Hakimzadeh, 2006: 22) پديده 

مهاجرت متخصصان، كه از سالهاي ١٣٣٠ شمسي در ايران شكل گرفته بود. با آغاز انقلاب اسلامي در 

اواخر دههي ١٣٥٠ (١٣٥٧) تا ربع سوم دههي ١٣٦٠ مهاجرت متخصصان به خارج از كشور در سه مرحله و 

تحت شرايط و اوضاع و احوال متفاوتي شكل گرفته-است. مرحله اول: در آستانه انقلاب؛ يعني ماههاي 

پيش از بهمن ١٣٥٧ كه قشر وسيعي از متخصصان شاغل در نهادهاي دولتي، اغلب در گروه نسبي بالا و با 

تجربه مطالعاتي از انقلابهاي دنيا، آسان و سريع جذب جامعه ميزبان و مشغول كار شدند. مرحله دوم: كه 

از بهمن ١٣٥٧ اغاز شد و طي آن گروههاي متعدد بر اثر عوامل و انگيزههاي متفاوت و در مقاطع زماني 

مختلف مهاجرت كردند. در ماههاي اول پس از پيروزي انقلاب به خاطر بروز ناآراميها و ناامنيهاي 

خياباني، گروهي از ترس و وحشت با عجله و شتاب و بدون برنامه ريزي قبلي ايران را ترك كردند. اين 

گروه، در واقع قشر ديگري از همان گروه اول بودند كه روزهاي پس از انقلاب را نتوانستند به درستي 

درك و پيشبيني كنند. در همين مرحله گروه سومي وجود دارند كه حاصل دوران اوليه انقلاب از 

دانشگاهها و مؤسسات و ادارات دولتي هستند. مرحله سوم كه در آن دو عامل موجب شدت گرفتن 

مهاجرت متخصصان به خارج شد. عامل اول، بسته شدن دانشگاههاو در فاصله كوتاهي از آن، عامل دوم كه 

آغاز جنگ تحميلي است. عامل اول موجب شد تا متخصصان جواني كه در اوايل انقلاب با اشتياق به ايران 

برگشته بودند و هر كدام در دانشگاه يا مؤسسهاي مشغول به كار شده-بودند، چون هنوز به طور پيماني يا 

ساعتي به تدريس اشتغال داشتند و به استخدام رسمي در نيامده بودند، با بسته شدن دانشگاهها به كشور 
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محل تحصيل خود بازگردند تا چه بسا با يافتن شغل جذب جامعه ميزبان شوند. عامل دوم جنگ تحميلي؛ 

به تدريج و در بلند مدت موجب مهاجرت اقشار مختلف، از جمله متخصصان به ويژه پزشكان شد كه 

مجبور بودند مدتي را در جبهه بگذرانند. در اين دوره حتي متخصصان بالقوه يعني جواناني كه به سن 

خدمت نظام وظيفه رسيده بودند براي گريز از آن به طريق مختلف از كشور خارج شدند و در كشورهاي 

اروپايي به تحصيل پرداختند و موفق به كسب تخصص شدند (نراقي، ١٣٧٠: ١٥-١٣). جريان مهاجرت در 

اين دوران را ميتوان به سه منطقه تقسيم كرد. اروپا، امريكا و كشورهاي خليج فارس؛ و علت اصلي 

-Lahsaizadeh, 2002: 67) .مهاجرت ها دو دليل بود: ١- جهت ادامه تحصيل ٢- جهت يافتن شغل

70) بالاخره موج سوم كه بيش از ١٠سال گذشته را شامل ميشود. يعني از ١٣٧٥ (١٩٩٥)تا كنون. اين 

موج جمعيت بسيار متفاوتي را در برميگيرد؛ افراد با مهارت بالا، مهاجرت طبقه كارگر و پناهندگان 

Hakimzadeh, )سياسي و اقتصادي با سطوح تحصيلاتي پايينتر و مهارتهاي كمتر از مهاجران قبلي

(23: 2006  

المللي پول، در بين ٦١ كشور در حال توسعه، ايران نيبر اساس مطالعات انجام گرفته توسط صندوق ب

بيشترين درصد مهاجرت افراد با تحصيلات عاليه را دارد. ساير آمارها هم مهاجرت رو به رشد ايرانيان 

تحصيل كرده به خارج از كشور در دو دوره ١٩٧٣-١٩٩٣ را نشان ميدهد، به گونهاي كه در اين دوره به 

طور ميانگين هر سال نزديك به دوازده هزار نفر نيروي كارشناس از ايران به ديگر كشورها مهاجرت 

كردهاند (حسيني نژاد و كافي، ١٣٨٢؛ رونقي، ١٣٧٥؛ دهقان، ١٣٨٢به نقل از صالحي عمران، ١٣٨٤: ٥٧). 

در عصر حاضر به دليل جهاني شدن و تحولات بينالمللي نظامهاي سياسي، جابهجاييهاي مهاجرتي 

دستخوش دگرگونيهاي بنيادين شده است. ايران همانند كشورهاي ديگر در اين زمينه تغييرات چشمگيري 

ديده است. امروزه ايران داراي بالاترين ميزان برون كوچي و درون كوچي و رشد شهر نشيني در جهان 

ميباشد. جمهوري اسلامي ايران در يك مقايسه بينالمللي، در منطقه آسيا و اقيانوسيه با ١٦ درصد مهاجرت 

متخصصان داراي دومين رتبه به لحاظ ميزان مهاجرت نيروي انساني متخصص به مقصد كشورهاي عضو 

  سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) است (محمدي الموتي، ١٣٨٣: ٢٠٩).
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 نامه دكتري جامعهشناسي. واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي. پايان. "مهاجرت

ت نخبگان بررسي نگرش اعضاي هيات علمي درباره دلايل مهاجر". )١٣٨٤ابراهيم(، صالحي عمرانــ 

 . ٨٥پاييز ، ٢٨شماره پياپي ، ماعي دانشگاه تهراناجت علوم نامه. "علمي به خارج از كشور

نآوامل مؤثر بر بررسي گرايش جوانان به اشتغال در خارج از كشور و ع". )١٣٨٣( مصطفي، ظهيري نياــ 

 . ٧ي شماره، ي مطالعات جوانانلنامهفص. "(كشور هاي خليج فارس)

المللي با تأكيد بر گردش نيروي كار ماهر در سطح بين بررسي جامعه شناختي". )١٣٨٢( رسول، عباسيــ 

پيمايشي در زمينه فرار مغزها از ايران"، پايان نامة كارشناسي ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه 

 شهيد بهشتي. 

. "پزشكان ايراني ميزان تمايل به مهاجرت و علل آن در بين". )١٣٨٠( فرشيد و همكاران، علاءالدينيــ 

 . ٨٤پاييز ، شماره سوم، دوره هشتم، مجله پژوهشي حكيم

نامه پايان. "بررسي اثرات جهاني شدن بر فرار مغزها در كشورهاي جهان سوم". )١٣٨٠( علي، علي آباديــ 

 كارشناسي ارشد جامعه شناسي. دانشگاه علامه طباطبايي. تهران. 

 . چاپ دوم، ان: نشر مركزتهر. ي محسن ثلاثيترجمه. هاي مدرنيتهپيامد. )١٣٨٠( آنتوني، گيدنزــ 

 . شيراز: انتشارات نويد. نظريات مهاجرت. )١٣٦٨( عبدالعلي، لهسايي زادهــ 

شناختي اجتماعي مؤثر بر تمايل بررسي علل روان ". )١٣٨٥( علي رضا و ماندانا عدل، محسني تبريزيــ 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٠

 
. ٤شماره ، سال دوم، نامه انجمن جمعيت شناسي ايران "هاي دولتي شهر تهراناعضاي هيأت علمي دانشگاه

 . ١٣٨٦زمستان 

علمي  صلنامهف ": بررسي تجربه ايرانجهاني شدن و مهاجرت نخبگان". )١٣٨٣( مسعود، محمدي الموتيــ 

 . ١٥شماره ، وهشي رفاه اجتماعيژپ

هاي شيراز و شهرستان ٨٦نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال . )١٣٨٦( مركز آمار ايرانــ 

 . ارسنجان

هاي مهاجرتهاي بينالمللي بازنگري و ارزشيابي. ترجمهي پريدخت نظريه. )١٣٦٤( داگلاس، مسيــ 

 وحيدي. گزيده مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي. شمارهي ١٤٣. 

شناسي اقتصادي اجتماعي. دانشكده علوم اجتماعي، جزوه درسي جمعيت. )١٣٧٢( محمد، ميرزاييــ 

 دانشگاه تهران. 

گيري ارزشي و سازگاري آن با شاخصهاي توسعه انساني در ايران: جهت". )١٣٨٥( اصغر، مير فرديــ 

 مطالعه موردي ساكنان شهرهاي شيراز و ياسوج". پاياننامهي دكتري جامعهشناسي. دانشگاه شيراز. 

بندي توسعه يافتگي شهرستانهاي استان فارس با استفاده تعيين رتبه". )١٣٨١( حاجي محمد، نشاط قوجقــ 

 از منطق فازي" پاياننامهي كارشناس ارشد اقتصاد. دانشگاه شيراز. 

جويان دختر با گرايشاجتماعي دانش، هنگيهاي فربررسي رابطه ميان ويژگي". )١٣٨٦( صغري، نيازيــ 

 نامه كارشناس ارشد جامعهشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز. پايان، "آنها به مهاجرت به خارج از كشور

تهران: سازمان ، گيوي و سياوش مريديترجمه اسماعيل مرداني. جهاني شدن. )١٣٧٩( مالكوم، واترزــ 
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